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 مقدمه

هاي حقوقی و قضایی هاي آن همکاريهاست که از جلوهالملل، اصل همکاري دولتبين ترین اصول حقوقیکی از بنيادي

شود. خود این تعریف می جانبههاي دو یا بعضاً چندها در موافقتنامهاست. امروزه عموماً چارچوب حقوقی این همکاري

هاي استرداد مجرمان، همکاري ها انعقاد موافقتنامههاي متفاوتی دارند. یکی از این صورتلبجانبه، قاهاي چندموافقتنامه

هاي استرداد قضایی کيفري یا حقوقی و انتقال محکومان به حبس است. موافقتنامه حاضر که در زمره موافقتنامه

ی قرار گرفت و با الحاق حقوقی مجلس مورد بررس -در کميسيون قضایی  12/11/1395مجرمان است در تاریخ 

هاي دوجانبه حقوقی و قضایی و اي به آن مورد تصویب قرار گرفت. در اینجا لازم است انواع معاهدات همکاريتبصره

« نامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامی ایران و جمهوري کرهافقتمو»ویژگی آنها روشن شود تا جایگاه لایحه 

 مشخص گردد.  

واسطه رفتار گونه از معاهدات، شخصی بهدر این :به استرداد مجرمين و متهمين معاهدات راجع. 1

اي که در یک کشور انجام داده است و یا متهم به ارتکاب آن است و در سرزمين کشور دیگري حضور مجرمانه

محل ارتکاب، در این نوع معاهدات، شخص مورد نظر در کشور واقع در گيرد.ارد مورد تقاضاي استرداد قرار مید

تحت تعقيب قرار گرفته است و یا حتی حکمی عليه وي صادر شده است اما به هر دليل از حوزه صلاحيت این 

کشور خارج شده است. در این حالت، کشور محل ارتکاب رفتار مجرمانه، از کشور محل حضور مرتکب عمل یا 

شونده ارائه کشور تقاضا ،این نوع از معاهدات نماید. درمتهم به ارتکاب آن، تقاضاي استرداد این شخص را می

کند تا بتواند از رم و اطلاعات دیگري را مطالبه میت جازداشت و یا حکم قطعی، اسناد مثباسنادي مانند حکم ب

 ادعاي مورد نظر اطمينان حاصل نماید.

خص مورد تقاضاي وي خواهد که شکه طی آن دولتی از دولت دیگر می استرداد یک فرآیند رسمی است»واقع در

کننده را به این کشور تحویل دهد. و یا محکوم به ارتکاب یکی از جرائم ناقض قوانين کشور تقاضاو یا فرد متهم 

که مرتکب  میواسطه جرم و یا جرائکه آن شخص بهشود می بازگرداندن شخص مورد تقاضا به این دليل درخواست

ترداد هاي دوجانبه اسموافقتنامه 1.«گيرد و یا مجازات قرار کننده موضوع دادرسیشده است در کشور تقاضا

اریخ انعقاد برخی از آنها به الملل هستند و تترین معاهدات در حقوق بينمتهمين و محکومين از قدیمی

 2رسد.نی قرن نوزدهم میهاي پایاسال

                                                                                       

1. UNODC Manual on Mutual Legal Assistance and Extradition, Vienna September 2012, p.41. 

 گردد.باز می 1885دا و اروگوئه به سال نامه استرداد بين کانامثال موافقت براي .2
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شود. اي مییک کشور مرتکب رفتار مجرمانه ميناین نوع معاهدات، شخصی در سرز در به انتقال محکومين:. معاهدات راجع2

در آن کشور مورد رسيدگی قرار گرفته و در نتيجه  این شخص تبعه کشور محل ارتکاب رفتار مجرمانه نيست؛ این رفتار مجرمانه

ی با آن شخص، متقاضی حقوق - واسطه داشتن علقه سياسیشود. کشور متبوع شخص محکوم، بهحکوم میمرتکب به حبس م

 هاي کشورش سپري نماید. دت زمان محکوميت خود را در زندانباشد تا آن شخص مخود میویل وي بهتح

تواند در صورت وجود شروط دیگر رضایتش را براي انتقال به ها خود محکوم مینامهگونه از موافقتاساس، معمولاً در ایناینبر

البته در صورت اعلام رضایت شخص محکوم، پذیرش انتقال وي دولت متبوعش براي سپري کردن محکوميت حبسش اعلام کند. 

محکوم، حق ارائه واقع در کننده حکم است.به اعلام رضایت کشور صادرکننده و درخواست انتقال ازسوي کشور اجرا همچنان منوط

باشند و اعلام رضایت مکلف به پذیرش چنين درخواستی نمیکننده آن کننده حکم و اجراولی کشورهاي صادر ،رخواست را داردد

 باشد.ضروري از فرآیند تحقق انتقال می عنوان عنصريآنها به

خورد: اولاً در معاهدات نوع اول کسب چشم میبين دو نوع معاهده اول و دوم به هاي اساسیبراساس آنچه که بيان شد، تفاوت

رضایت شخص محکوم در امر انتقال ته دوم، که در معاهدات دس حالیمتهم در امر استرداد شرط نيست دررضایت مجرم یا 

له نظم عمومی است. در معاهدات نوع اول، واقعيت بين این دو معاهده وجود دارد مسئ ثيرگذار است. ثانياً تفاوت عمده دیگري کهتأ

شونده اات نوع دوم نظم عمومی کشور تقاضحالی که در معاهدر متقاضی استرداد نقض شده است درآن است که نظم عمومی کشو

حالی که در معاهدات نوع منيت کشور متقاضی استرداد است درمين نظم و االثاً هدف از معاهدات گونه اول تأنقض گردیده است. ث

 دوم بيشتر منافع و مصالح شخص محکوم مورد توجه است.    

یا محکومان، تبادل اطلاعات  ن وها براي ردیابی متهمااین نوع موافقتنامه هاي قضايي در امور كيفري:. معاهدات معاضدت3

( 9توان به ماده )شوند. براي مثال میهاي قضایی منعقد میشارکت در تحقيقات مقدماتی رسيدگیم و مجرمين و یا مبه جرائراجع

توانند کند کشورها میالمللی اشاره کرد که عنوان میمات عمومی خارجی در بازرگانی بينمقا با رشا و ارتشاي کنوانسيون مبارزه

هدف اصلی این نوع از واقع در دست آوردن اطلاعات و مدارک از طریق معاهدات همکاري قضایی دوجانبه وارد عمل شوند.براي به

هاي نوعی که در دادگاهشکلی لازم در خارج از کشور را بهمعاهدات آن است که مقامات مجري قانون بتوانند مدارک و دیگر اقدامات 

   1قابل پذیرش است تدارک ببينند. کنندهکشور تقاضا

آموزش نيروها، نگارش و تدوین این معاهدات بيشتر در قالب معاهدات هاي قضايي در امور مدني: . معاهدات معاضدت4

 شوند.جلب نظر کارشناس و ... منعقد می محاکم، ابلاغ اوراق قضایی، راينویس قوانين، شناسایی آپيش

 

 بررسي لايحه معاهده

خصوص دسته اول از معاهدات ضوع این سند در قالب نکاتی که درآید، موور که از نام موافقتنامه حاضر برمیطهمان

خصوص این موافقتنامه باید مورد توجه قرار لذا نکات زیر در گيرد.همکاري قضایی و حقوقی در مقدمه ذکر شد، قرار می

 گيرد:

 

                                                                                       

1 .Typology on Mutual Legal Assistance in Foreign Bribery Cases, p 3&13, available at: 

 http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/TypologyMLA2012 .pdf 
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 اد دو شرط اوليه لازم است که عبارتند از:موافقتنامه براي امکان استرد (1)مطابق با ماده  .1

  مورد تقاضا براي استرداد،الف( تحت تعقيب بودن شخص 

 شونده.فت شدن شخص مد نظر در کشور تقاضاب( یا

می هستند که مجازات آنها حبس به د آن جرائخصوص آنها وجود داردرمی که مطابق با این موافقتنامه قابليت استرداد جرائ .2

 باشد.یک سال میمدت حداقل 

ت. این پرداخته اس 1طور مبسوط به قاعده مجرميت مضاعفبههاي خاص و پراهميت این موافقتنامه آن است که از ویژگی .3

نظر ميان کشورهاي طرف هميشه موجبات اختلافشود و ترین قاعده لازم براي استرداد محسوب میعنوان اساسیقاعده که به

کننده و رداد باید در هر دو کشور درخواستمعناي آن است که رفتار مجرمانه موضوع استبه ورده استمعاهدات استرداد را فراهم آ

نظر در ش کرده است تا از ابهام و اختلافهاي سلبی تلالفهخود با تصریح مؤ (2جرم تلقی شود. این موافقتنامه در ماده ) هشوندتقاضا

ترتيب عنوان شده است که براي احراز قاعده مجرميت مضاعف به( 2ماده )« 3»بند  «ب»و « الف»بندهاي  زیر درمرحله اجرا بکاهد. 

عناصر م قرار دهند و لازم نيست که فعل مربوطه را در یک طبقه از جرائلازم نيست هر دو کشور طرف معاهده، فعل و یا ترک 

در همين راستا گام برداشته است و نداشتن نوع  نيز« 4»دهنده جرم در هر دو کشور کاملاً منطبق بر یکدیگر باشند. بند تشکيل

 شونده را مانعی براي استرداد محسوب نکرده است. یا عوارض گمرکی در کشور درخواست مشابه ماليات

 یک دست از جرائم را از دایره جرائم قابل استرداد مستثنا هاي راجع به استرداد،این موافقتنامه نيز همانند تمام موافقتنامه .4

استثنائات استرداد را  (5)و  (4)هاي استرداد در این است که طی دو ماده است. البته تفاوت این موافقتنامه با سایر موافقتنامه نموده

اند عبارتند از: جرم سياسی، عدم مجازات یا عنوان شده (4)به دو دسته اجباري و اختياري تقسيم کرده است. مواردي که در ماده 

دليل يت استرداد در جایی که مجازات بهعمومی، بروز عوامل منع محاکمه یا پيگرد مثل مرور زمان و ممنوعمحاکمه مجدد، امنيت 

از استرداد  خصوص درخواست استرداد الزاماً مانعتابعيت و جنسيت باشد. احراز هریک از این موارد درنژاد، مذهب، عقاید سياسی، 

تواند از دید خود میشونده به صلاح، کشور درخواسته دارد که در صورت احراز آنهابه مواردي اشار (5)حالی که ماده خواهد شد. در

شونده، ب بخش یا تمام جرم در کشور تقاضام نظامی، ارتکاعبارتند از: جرائ (5)استرداد خودداري نماید. مصادیق مشمول ماده 

رایط خاصی در فرد موضوع یا وجود ش ثالث و محکوميت یا تبرئه شدن شخص موضوع تقاضاي استرداد براي همان جرم در کشور

 .نحوي که استرداد وي با ملاحظات انسانی سازگار نباشدتقاضا به

عنوان جرم سياسی تلقی هاي موافقتنامه نباید بهیکی از مواردي که توسط طرف (4)ماده  «الف» جزء «2»اساس بند بر .5

محاکمه کن یا مسترد »المللی اشاره دارد که حاوي قاعده به معاهدات بين (4)شود مورد اشاره قرار گرفته است. این قسمت از ماده 

 مطرح شده است.« احراز صلاحيت یا استرداد»تحت عنوان  به اشتباه هستند که 2«دار

نوعی شناسایی و احترام به بهطور کلی باید این ملاحظه را مد نظر داشت که تصویب و پایبندي به این نوع از معاهدات به .6

( اشاره کرد که به ترتيب مربوط به اسناد 9( و )7توان به مواد )نماید. در همين خصوص میتگاه قضایی کشور مقابل را ایجاب میدس

 گيرند.هاي طرف مقابل مورد شناسایی قرار میلازم براي استرداد و بازداشت موقت هستند که طی آنها احکام دادگاه

 نهمیکصدوسیو  هفتادوهفتممه را با الحاق یک تبصره با مضمون رعایت اصول حقوقی این موافقتنا - کميسيون قضایی .7

اي لزومی نداشته قانون اساسی در اجراي این موافقتنامه به تصویب رسانده است. با توجه به متن موافقتنامه، الحاق چنين تبصره
                                                                                       

1. Dual Criminality 

2. Aut Dedere aut Judicare 

https://en.wikipedia.org/wiki/Aut_dedere_aut_judicare
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هفتادوهفتم محلی براي اعمال داشته فته است تا اصل یک از مواد مورد اشاره قرار نگرموضوع اصلاح موافقتنامه در هيچ است، زیرا

هاي قضایی اشاره نشده است حلبينی شده در معاهده، مذاکره است و به راهفصل اختلافات نيز تنها راه پيشوباشد. درخصوص حل

 قانون اساسی نيست.   نهموسییکصدولذا لزومی براي اعمال اصل 

 

 گيرينتيجه

هاي اخير منعقد شده است از انسجام و جامعيت خصوص همين موضوع در سالتنامه نسبت به معاهداتی که درافقطور کلی این موبه

اند تا با ملحوظ نظر قرار دادن فروض مختلف از ایجاد اختلافات مناسبی برخوردار است و طرفين این موافقتنامه تلاش نموده

« الف»بند « 2»مندرج در زیربند « احراز صلاحيت یا استرداد»ره شد، عبارت طور که اشاحال همانبا این احتمالی جلوگيري نمایند.

 جایگزین شود.« محاکمه کن یا مسترد دار»( باید با تعبير 4ماده )

نحو مطرح در مصوبه کميسيون، به عدم نياز به تبصره الحاقی به کن نظرل ،وافقتنامه با مانعی مواجه نيستهرچند تصویب این م

 بدون تبصره الحاقی مورد پيشنهاد است. تصویب معاهده

 
 

 

 

 


